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 های تربیتی آن گیری احکام دینی و دلالت نقش بدن در جهت 
 ( یرانموسسه حکمت و فلسفه ا  یعلم یئته ی،کلام و فلسفه اسلام   یگلی)دکتراحمد  شه

shahgoliahmad@gmail.com 

 (۱۴0۲/  8/  ۲8: یرشپذتاریخ     ۱۴0۲/  ۴/ 8: یافتدرتاریخ )

 چکیده:
این پژوهش با رجوع به مناب  دینی در صدد تبیین نسبت بدن با احکام دینی است. با مراجعــه 

گیری احکــام دینــی نقشــی شود که ساحت جسمی انســان در جهــتبه متون دینی روشن می
ت اساسی دارد و این موضوع در شکل گیری ایمان، استطاعت، احکام فقهی، حرمــت و حلّیــّ

تکالیف دینی، احکام مربوط به مؤنّث و مذکّر و احکام ناشی از طهارت روح، نقش ایفــا مــی
کند. بر این اساس از ارتباط بدن با امور اعتقادی تا پیوند با تکالیف جوارحی، حاکی از ابعاد 

ای، های دینی است. این تحقیق به روش کتابخانهگسترده پیوند ساحت جسمی انسان با آموزه
پردازد. هدف این تحقیق تبیین نقــش بــدن، های دینی در حوزه مرتب  با بدن میبه تحلیل داده

هایی در تربیت است. در احکــام گیری احکام دینی است. این موضوع دارای دلالتدر جهت
های دیندارانــه دارد. از ایــن رو، دیــن بــا دینی، ساحت جسمی نقش اساسی در انجام فعالیّت

 آورد. وض  یکسری احکام و دستورات مرتب  با بدن، زمینه کمال و سعادت انسان را فراهم می
 بدن انسان، جسم انسان، دین، ایمان، تربیت دینی. :هاکلیدواژه 

 درآمد  -۱

های دینی است که در توجّه آموزهبدن و مباحث مرتب  با آن، به رویکردهای مختلفی مورد   
هــای مختلــف شــود. دانشها، اصل موضوع »دین و بــدن« کمتــر بــه آن پرداختــه مــیپژوهش

شناسی انسانی، روانشناسی و فلسفی، از منظرهای مختلــف بــه پزشکی، روان پزشکی، زیست
کنند. به جهت اهمّیّت موضــوع، از اواســ  دهــه صورت جزئی و خاص در مورد بدن بحث می

توجّه به گسترش شناسان قرار گرفت. امروزه با  توجّه جامعه مورد    1شناسی بدن«،»جامعه   ۱9۸۰

 
1 . Sociology of the body.  
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، تبیین دیدگاه دین مطالعات تجربی، اجتماعی و روانشناسی درباره بدن، در کنار این رویکردها
نیز ضرورت دارد. رویکردهای دینی به بدن، منجر بــه پیــدایش دســتاوردهای نــوین در عرصــه 

های شاخص و معتبــر در نگــرش شود. از طرف دیگر، فقدان مناب  و پژوهشانسان شناسی می
ای از مســائل نظــری و عملــی و ارتبــاط دین به ساحت جسمی، نقش سازنده این بحث در پاره

 کند. داشتن حجم زیادی از احکام دینی با بدن، ضرورت ورود به این موضوع را دو چندان می
گیری احکام دینــی و روشــن ســاختن مسأله اصلی این پژوهش، تحلیل نقش بدن در شکل

های مهــم های آن در تربیت دینی است. با طرح این موضوع، میزان ارتباط بدن با مقولــه دلالت
شود و نمره این بحث نیز در تبیین جایگاه ســاحت دینی مانند ایمان و تکالیف شرعی روشن می

نفی رویکرد سلبی همراه با افراط و تفری  در مواجهه با انسان در هندسه احکام دینی و    جسمی
خواهد بود. این موضوع به لحاق مناب ، محدود و اندک است. نگارنــده در مقالــه دیگــری   بدن

ای با عنــوان علّت غفلت از موضوع بدن را در مطالعات دینی مورد بررسی قرار داده است. مقاله 
»بدن و دین«، از ناصرالدّین غراب در نامه پژوهش فرهنگی؛ و مقاله دیگری با محتــوای مشــابه 

فصــلنامه انجمــن ایرانــی مقاله یادشده از همین نویسنده با عنوان »جایگــاه بــدن در دیــن«، در  
شناختی به مباحث دینــی این مقاله نگاهی جامعه موجود است.  ،  مطالعات فرهنگی و ارتباطات

بدن دارد. مباحث مربوط به دین اسلام در آن محدود است. در کتاب دکتر حسین نصــر، اصــل 
بحث، مربوط به دین و نظم طبیعت است. بحث حکمت بدن، بخشی از این کتاب است که در 
ت  آن به حکمت بدن در اسلام پرداخته است. رویکرد این بحث، بیشتر تبیــین جایگــاه و اهمّیــّ

تمدّن غربی به بدن است و نویسنده در بیان این موضــوع توفیــق های بدن در اسلام و نفی انگاره
الجسلالاد خوبی داشته است. یکی از منابعی که تا حــدی مــرتب  بــا ایــن موضــوع اســت کتــاب 

از فرید الزاهی، نویســنده و متــرجم مراکشــی، اســت. وی آنــار   والصورة والمقدس فی الس  
از کتــاب را   دیگری مرتب  با بدن انسان نوشته است. مباحث مربوط به جسد و اســلام، بخشــی

مســأله شود. در این کتاب، بحث بدن و دین در ذیل عناوینی نظیــر: اســلام و جســد، شامل می
ایــن مقالــه بــه نفس و جسد، زیبایی و جسد، جنسیّت و جسد بحث شده است. بر این اســاس 

 شده که تعداد آنها نیز محدود است، تفاوت دارد. لحاق موضوع، هدف و رویکرد، با آنار نگاشته 
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ق ایمان  -۲
ّ

 عمل بدنی و تحق

ترین مفاهیم دین است. این مفهوم به شکل فراوانی در متون دینی به کار »ایمان« از محوری
/ 1414:۱3برده شده است. ایمان ضد خوف، به معنی تصدیق در برابــر تکــذیب )ابــن منظــور،

(، اطمینان و آرامش در قلب نسبت به دیگری، ایمن شدن و از بین رفتن اضطراب و تــرس و ۲3
(. ایمان، صرفاً از سنخ علم به تنهایی نیست؛ بلکه متأخّر از ۱/۱3:  ۱۴۰۴باور است)ابن فارس،

وَ هآن است. ممکن است کسی به مطلبی علم داشــته باشــد، امــا بــه دلیــل تکبــر آن را نپــذیرد:  
﴾)النمل،  فُسُهُمر ها أَنر قَنَتر تَیر ( ایمان پذیرش و اذعان نفس و قبول خــاص نســبت ۱۴جَحَدُوا بِها وَ اسر

ــه  ــه گون ــرده، ب ــد ک ــدیق و تأیی ــه تص ــه آنچ ــوازم آن ب ــه ل ــزام ب ــلیم و الت ــبب تس ــه س ای ک
(. »عمل« چه نسبتی با ایمان دارد؟ آیا عمل داخل ایمان است 3۵۴/  ۱3۷۱:۱۱شود)طباطبائی،

ای ایمان را صرفاً از عدهیا خارج از آن؟ این موضوع یکی از مسائل بحث انگیز علم کلام است.  
ه در بــین اهــل ۱/۱۶۷:  ۱3۶۴دانند)شهرستانی،سنخ تصدیق قلبی می (. از طرفداران این نظریــّ

ق طوســی هســتند )طوســی، ؛ ۴۸: ۱3۸۵سنّت اشاعره و جهمیّه و در امامیّه بزرگانی نظیر محقــّ
داننــد. طبــق (. برخی مانند کرامیّه، ایمان را اقرار زبانی به عقاید دینی می۵3/  ۱۴۰9شهیدنانی،

(. ۱3۰؛ همــان:۱۶۲/  ۱:  ۱3۶۴این نظر، منافق، مؤمن است؛ زیرا اقرار زبانی دارد)شهرســتانی،
دیدگاه دیگر معتقد است که ایمان علاوه بر اذعان قلبی، اقرار زبانی نیز هســت. از دیــدگاه خواجــه  

تصدیق قلبی به تنهایی ایمان نیست، زیرا ممکن است دل امری را قبول کنــد و زبــان انکــار  نصیر، 
(.  3۰9: ۱3۶۷)طوســی، کند. به اعتقاد وی، ایمان دارای دو رکن تصدیق قلبی و اقرار لسانی است 

و »عمــل جــوارحی«    برخی دیگر ایمان را متشکل از سه رکــن »تصــدیق قلبــی«، »اقــرار لســانی« 
علامــه حلّی)علامــه    ( و ۵3۶:  ۱۴33. برخی از امامیّه مانند سیّد مرتضی)سیّد مرتضــی، دانند می 

عمل خارج از ایمــان و  ( به این نظریّه قائل هستند. بر اساس نظریّه اول و دوم، 93ق:  ۱۴۱۶حلّی، 
  شرط صحّت و قبول آن است. بر اساس نظریّه اخیر، عمل داخل حقیقت ایمان است. 

رسد مفهوم ایمان در دین، یک امر تشکیکی و دارای درجــات اســت. یــک مرتبــه به نظر می
اولیه و حداقلی)قدر متیقّن( دارد و آن اذعان و تصدیق قلبی به حق تعالی و نبــوّت انبیــای الهــی 
است. این مفهومِ حداقلی ایمان است و برای صدق ایمان بر آن، در همه مراتــب آن لازم اســت 

وا هوجــود داشــته باشــد. ایــن معنــا از ایمــان در برابــر عمــل قــرار دارد:  وا وَعَمِلــُ ذِینَ آمَنــُ إِلَاّ الــَّ
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الِحَاتِ﴾)عصر: این معنــای اولیــه، دارای مراتــب و درجــات اســت کــه در آن مراتــب و   (.3الصَّ
گیرد. بر این اساس عمل کمال ایمان و لازمه ایمان است. در قــرار درجات نیز عمل را در بر می

گرفتن عمل در مراتب ایمان نیز درجات مختلف وجود دارد. بر همین اســاس در آیــات قــرآن و 
خشــوع در های مؤمن را امــوری نظیــر روایات ایمان بر عمل اطلاق شده است. در قرآن ویژگی

کنــد کــه امــوری عملــی هســتند دوری از گفتار و عملکــرد بیهــوده و پاکــدامنی ذکــر می  نماز،
دانــد کــه ســوره انفــال، مؤمنــان را در کســانی منحصــر می  ۴تــا    ۲در آیــات  (.  5تــا  1)مؤمنون:  

خصوصیّاتی نظیر اقامه نماز و انفــاق دارنــد کــه امــوری عملــی هســتند. در برخــی از روایــات 
»بدن« در این کارکرد، ابزاری است  حقیقت ایمان است. تصریحاتی وجود دارد که عمل، داخل

ســازد. در روایتــی در دهد و اعمال عملی دینی را محقّق میکه دستورات عملی دین را انجام می
دانــد. از اشاره به نقش بدن در تکمیل ایمان، عمل با اعضا بدنی را جزد مقوّم حقیقت ایمان می

 فرمود: پیامبر
بدن  اعضای  با  كردن  عمل  و  زبان  با  اقرار  و  قلب  با  شناخت   »ایمان 

 (.178/ 1:  1403؛ صدوق،228: 1398است«)شیخ صدوق، 
دَنِ  كلالاافیدر اصــول   ــَ ب وَارِحِ الر وثٌ لِجــَ ــُ ث انَ مَبر یمــَ ِ

ي أَنو الإر ابٌ فــِ ــَ ا«  بــابی بــا عنــوان »ب هــَ کُلِّ

در پاســخ بــه اینکــه  ( وجود دارد. در این روایت مفصّل، امام صــادق۱3۶۵:۲/33)کلینی،
فرماید: کل ایمان عمل است و قول نیز بعضی ایمان قول است یا عمل؟ یا قول بدون عمل؟ می

از همین عمل است. ایمان دارای درجات و حالات متفاوت است که تکمیل، تتمــیم و نقصــان 
پذیرد. در هر یک از جوارح انسانی، دستور دینی مفروض شده است که رعایــت آن دســتور، می

ای از ایمان قرار داده نشده که با دیگری تفاوت واجب است. هیچ عضوی نیست که در آن وظیفه 
کند. هــر سپس، آن حضرت شروع به شمردن واجبات و تکالیف هر یک از اعضا بدن میدارد.  

عضوی دارای وظایفی است که غیر از دیگری است. هر کسی به وظایفی که بر هر یک از اعضا 
ــارت  ــت زی ــل اس ــان کام ــه در ایم ــالی ک ــدا را در ح ــد او خ ــام ده ــده انج ــب ش ــود واج خ

(. مطابق این روایت عمل داخل ایمان است و تحقّق آن به وسیله ۱3۶۵:۲/33کند.«)کلینی،می
بدن است. بنابراین یکی از ارکان ایمان تحقّق عمل بدنی است. بدن، اعضــا و جــوارح آن، هــر 
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کدام وظیفه و تکلیف خاصی در برابر خدای متعال دارند. تحقّق کامل این وظایف، سبب کمال 
آید. دو ســر ایــن طیــف، شود. به میزان عدم تحقّق این وظایف، نقصان در دین پیش میدین می

تحقّق کامل و عدم تحقّق کامل و مراتب بین این دو است. بین هر یک از این دو مرتبه، مراتــب 
شود. ایمان، پیوند با اعضا و جوارح مختلفی وجود دارد که درجات ایمان بر اساس آن تعیین می

بدنی دارد و نحوه آن بر اساس این روایات، این است که بدن، ابزار تحقّق تکالیف الهی اســت. 
ن قرار دارد که عمل را بیرون از ایماهای مختلف کلامی  این تلقّی از ایمان، در برابر تلقّی دیدگاه

ای کــه داند که امری قلبی اســت بــه گونــه علامه طباطبایی، عمل را از لوازم ایمان میدانند.  می
(. وی در 314/  16:  1371شود )طباطبــائی،صاحب چنین ایمانی، عمل در جوارح او ظاهر می

نویسد: اولًا اسلام به معنای تسلیم دین شدن از نظر عمل است سوره حجرات می  14یه  آتفسیر  
و عمل هم مربوط به جوارح و اعضای ظاهری بدن است، ایمان، امری قلبی است و نانیاً ایمان، 
امری است قلبی، عبارت است از اعتقاد باطنی، به طوری که آنار آن اعتقاد در اعمال ظاهری و 

ق بدنی نیز ظاهر شود)همان(.   بنابراین مرتبه اول ایمان، امری قلبی است اما این مرتبــه بــا تحقــّ
شود. زیرا مرتبه عملی از لوازم و آنار آن است و بــا انجــام ایمــان، انســان تر میرحی تکمیلجوا 
اذعان قلبی، قول زبانی و عمل جــوارحی جــزد مراتــب مختلــف ایــن حقیقــت   شود.تر میقوی

گانه ایمان در طول یکدیگرنــد: ابتــدا بایــد اذعــان و اعتقــاد قلبــی هستند. هر یک از مراحل سه 
گردد، و در نهایت، اعمــال خــود را مطــابق بــا بــاور و گفتــار حاصل شود، سپس بر زبان جاری 

گونــه اعمــال، انــر و تنظیم نماید. بنابراین، عمل بدون باور مانند جســد بــدون روح اســت. این
گانه ای بر آن مترتب نیست. ایمان قابل کم و زیاد شدن است؛ زیــرا هــر یــک از امــور ســه فایده

ری و رفتاری به مقتضای اراده و اختیار انسان، قابلیّت کــم و زیــاد شــدن دارد. اذعان قلبی، گفتا
کاهد و با انجام برخی دیگر از اعمــال بــر ایمــان انسان با ترک برخی از اعمال از ایمان خود می

افزاید. با روشن شدن جایگاه عمل در منظومه معرفتی ایمــان، نقــش بــدن نیــز روشــن خود می
 شود و برخی دیگر از اعمال، جنبه بدنی نــداردشود. برخی از اعمال از طریق بدن انجام میمی

رونــد، بــه عمده احکام اخلاقی و فقهی که از مراتب ایمان بــه حســاب میولی به لحاق کمّی،  
هــای مختلفــی اعتقادی، اخلاقی و فقهی بــه گونــه  نوعی ظهور بدنی دارد. بدن در هر سه سطح
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کند. در سطح اعتقادی، هرگونه اعتقاد راسخی در توحید، نبوّت و معاد، مستلزم نقش آفرینی می
امور اخلاقــی از فضــائل و رذائــل شود. در  عمل، سبب تشدید و تقویت عقاید میعمل است.  

کند. این امور اگر چه مربوط به ساحت نفسانی است، اما به نــوعی بــا ظهــور نفسانی بحث می
مقارن است. شجاعت یا ترس، اولًا و بالذّات جزد صفات نفسانی اســت کــه بــه نــوعی جسمی

بدن، در انجام تکالیف فقهی به شوند. بخش سوم مربوط به فقه است. مرتب  با جسم مطرح می
بخشــی بــه تکــالیف دینــی کند. بدن و اعضا بدنی، ابزار روح بــرای تحقّقنوعی نقش ایجاد می

سازد. هر کدام از هستند. بدن در این کارکرد، ابزاری است که دستورات عملی دین را محقّق می
اعضاد و جوارح بدن تکلیف خاصی در برابر خداوند متعال دارند. هر یک از آنها انر خاصی نیز 

 دارند که با دیگری تفاوت دارد. 

ق استطاعت    -۳
ّ

 بدن و تحق

ومی  ،»اســتطاعت« بــه معنــای طاقــت ــّ (. 25: 1414مقــری،قــدرت و توانــایی اســت )فی
ــه  ــزی ک ــه چی ــتطاعت ب ــه میاس ــود، گفت ر ش ــّ ــار میس ــام ک ــود آن، انج ــا وج ــب ب ــود )راغ ش

ق ایــن ســه، راغب، استطاعت عبادت را سه نوع می(.  ۵3۰:  ۱۴۱۲اصفهانی، دانــد کــه بــا تحقــّ
شــود. آن ســه رود یا ناقص میشود و با نبود این سه، استطاعت از بین میاستطاعت حاصل می

عبارتند از: »استطاعت نفسی« که معرفت به عبادت یا توانایی معرفت داشتن به عبادت اســت، 
»استطاعت بدنی« که دارای صحّت جسمانی که قادر بر انجام عبــادت باشــد و »اســتطاعت از 

(. ۱/740:  ۱۴۲۴خارج« کــه وجــود ابــزار و آلــت بــرای انجــام فعــل اســت)راغب اصــفهانی،
  شود. و فقهی است. در ادامه، جنبه ارتباط این موضوع با بدن بیان می ای کلامی  استطاعت، مسأله 

مسأله استطاعتِ مکلّف است. یکی از مسائلی که در علم کلام مطرح است   جنبه کلامی:  
استطاعت، یکی از شرای  وجوب تکلیف بر مکلّف است . اگر کسی استطاعت نداشــته باشــد 

شود. در استطاعت، توانایی بدنی و صــحّت جســمانی لازم اســت. در تکلیف از او برداشته می
تعریف استطاعت در کلام گفته شده: استطاعت، توانایی انجام فعل با وجود تحقّق امــوری کــه 

محتاج است: »هو التمکن من الفعل بوجود جمی  ما یحتاج الیــه الفعــل و   هافعل و فاعل به آن
(. درباره چیستی و شرای  استطاعت، بــین 2/264: ۱۴۰۵،الفاعل ان کان مما یحتاج«)مرتضی
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متکلّمین اختلاف نظر وجود دارد. محل نزاع در علم کلام این است که چه وقت انسان برای انجام  
ه  بحــث اســتطاعت در زمــان از آن جا که تاریخچــه کلامــی   شود؟ تکالیف دینی مستطی  می  ائمــّ

دو    بوده، بنابراین در روایات به این موضوع اشاره شده است. در روایتی، امام رضا   اطهار 
  دانند:از شروط استطاعتِ بدن میشرط را  

پرسیدم، فرمود: استطاعت بنده پس از   از استطاعت  علی بن اسباط گوید: از امام رضا  
بــدنش  -۲راهش باز باشد و مانعی در کــار نداشــته باشــد،   -۱شود:  چهار خصلت حاصل می

سالم باشد و در بدن خود نسبت به کاری که قصد آن را دارد، کمبود نیروی بدنی نداشــته باشــد 
-]مثلًا تب شدید، ضعف زیاد، بیهوشی و کلیه عوارضی کــه تــن را از انجــام کــار، نــاتوان مــی

خواهد انجام دهد، درســت و ســالم باشــد اعضاد و جوارح او نسبت به کاری که می  -3کند.[،
 (.۴۵9/ ۱: ۱3۷۵برای او سببی از جانب خدا برسد)کلینی،  -۴)مثلًا برای دیدن، نابینا نباشد( و

در این روایت نیز بدن، شرط استطاعت مکلّف ذکر شده است. سلامت بدن در شرط دوم، 
ناظر به اصل صحّت بدن مکلّف و در شرط سوم، ناظر به اجزاد خاص بدن مکلّف که در انجام 
فعل مدخلیّت دارد. استطاعت، دارای مقدّمات و شرایطی است. ایــن موضــوع چــالش برانگیــز 
ارتباط تنگاتنگی با جبر و اختیار دارد. از یک طرف ایــن جریــان معتزلــه قــرار دارنــد کــه تــأنیر 

کننــد و او را دارای اراده مطلــق در انجــام کارهــای خــویش خداوند را بر افعال انسان انکــار می
دانند. این دیدگاه، برای انبات اختیار، قدرت مطلق و اراده الهــی را خــارج از افعــال انســانی می
یابــد. اه، استطاعت بنده نیز صرف نظر از اراده و قدرت خداوند تحقق میداند. در این دیدگ می

، انســان را در مقابل این دیدگاه، نظریّه کسانی قرار دارد که برای انبات قدرت و اراده مطلق حــق
ات مختلفــی را دانند و اختیار را سلب میمجبور می کنند و برای تبیــین اســتطاعت بنــده، نظریــّ

، نه جبر و تفوی ، بلکه امری بین این دو قرار . در این بین، سیره اهل بیت  اندتثبیت کرده
(. مطابق این دیدگاه، انسان، قــدرت ۱/۱۶۰:  ۱3۶۵،کلینی،  ۲۰۶/  ۱:  ۱39۸دارد)شیخ صدوق،

در انجام دادن افعال و اعمال خود دارد اما چنین نیست که کــاملًا مســتقل باشــد بلکــه فعــل او 
دارد. به بیان دیگر، خداوند انسان را مستطی  قــرار داده اســت امــا بــه طــور   تحت اراده حق قرار

 :۱3۷۱ )کلینــی، اســت مطلق و کامل مستطی  نیست بلکــه اســتطاعت او بــه اذن و اراده الهــی
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(. در روایات برای استطاعت، شرایطی ذکر شده که با تحقّق همــه ۱۴۱۵:۴/۲۸بحرانی،  ،۱/۱۶۱
شــود. شود. اگر یکی از شرای  محقّق نشــود، اســتطاعت حاصــل نمیآنها شخص مستطی  می

شــود. اذن استطاعت بدنی شرط لازم برای عمل است. با فقدان این شرط، استطاعت منتفی می
الهی بر استطاعت فرد، در طول سایر شرای  قرار دارد. به عنوان مثال، استطاعت بــدنی و مــالی 

کند بلکه باید اذن الهی نیز صورت بگیرد تــا شــخص بتوانــد حــج برای تحقّق حج کفایت نمی
 برود بــر همــین اســاس در روایــات، اذن الهــی شــرط اســتطاعت در حــج دانســته شــده اســت

 (.۲۶۸/ ۴: ۱3۷۱)کلینی،
برای رفــتن بــه حــج بحث استطاعت در حج به معنای توانایی مالی و جسمی   جنبه فقهی:  

است. اگر کسی توانایی جسمانی برای رفتن به حج را نــدارد بــه لحــاق فقهــی یکــی از شــروط 

ه علی النــاس امام صادقاستطاعت را ندارد، پس مستطی  نیست.  در پاسخ به معنی آیه هوللو
فرمایند: یعنی بدن آن سالم باشد، راه آن (، می97حجّ البیت من استطاع الیه سبیلًا﴾)آل عمران:  

در روایــت دیگــری از آن حضــرت، (.  1409:11/36حرّ عــاملی،باز و دارای زاد و مرکب باشد)
 ۱3۸۵:۱قدرت بدنی و توانایی مالی به عنوان شرای  استطاعت در حج ذکر شده است)عیاشی،

(. شیخ مفید، استطاعت در حج را به کمــال عقــل، ســلامت ۱۱/3۶:  1409،حرّ عاملی،  ۱93/
کند)شــیخ مفیــد، از چیزی که مان  رفتن به حج شود و خالی بودن راه از مان  ذکــر میجسمی  

داند که با فقــدان یکــی از (. شیخ طوسی، زاد و راحله را دو شرط استطاعت حج می3۸۴تا:  بی
شــود. اگــر چــه طاقــت پیــاده رفــتن و قــدرت آن را داشــته باشد)شــیخ آنهــا حــج واجــب نمی

ف بــر صــحّت ۲۴۷-۲۴۶/  ۲:  تابیطوسی، (. بنابراین، استطاعت در کلام و فقه، هــر دو متوقــّ
 شود. و توانایی بدنی است و با فقدان این شر، مکلّف مستطی  نمیجسمی 

 بدن و تشریع احکام فقهی  -۴

موضوع فقه، »افعال مکلّفین« است. محور عمده مسائل فقه، فعل و عمل عینی است که از 
بدن، محور بسیاری از آداب و تکالیف دینی است)ملاصــدرا، الــف، شود.  طریق بدن ظاهر می

(. Coakley  ،1997  :15شــود)طریق بدن انجــام می( و این امور نیز از  ۴/33۱:  الف1366
هســتند. احکــام مربــوط بــه مطهــرات،   عمده احکام فقهی به نوعی، مرتب  به ساحت جســمی
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نجاسات، وضو، غسل، احکام میّت و ... به طور مستقیم با بدن ارتباط دارند. دین برای بدن در 
استحباب غسل در روز جمعه، وجوب پوشش منــاطق خاصــی از   برخی از شرای  زمانی)مانند

ها )مانند لباس احــرام و تراشــیدن مــوی ســر و کوتــاه بدن در نماز( و متناسب با برخی از مکان
خــواب، بیهوشــی و های بــدنی )جنابــت، کردن ناخن در حج( و متناسب با برخی از وضــعیت

هــای مستی(، احکام خاصی قرار داده است. ایــن احکــام، نــاظر بــه شــرای  خــاص و موقعیّت
 گیرند. های مختلفی به خود میگوناگون بدنی است که با تغییر شرای  صورت

گیرد، اعضا بدن نیــز بــه تناســب بدن در هر فعل شرعی، هیأت و شکل خاصی به خود می  
ق آن بــدن های شرعی دارند.  فعالیّتوظایف خود، نقش خاصی در انجام   عمل که ظــرف تحقــّ

گیری عمل بدنی است. بنابراین ظــرف است دارای یک مبادی است که آن مبادی مؤنّر در شکل
ق مبــادی تحقّق عمل در جسمی   است که آن جسم در عالم مادّی است و از طرفی، ظرف تحقــّ

، قصد قربت، حضور قلب و خلوص، در نمازعمل در روحی که متعلق به عالم مجرّدات است.  
جنبه باطنی و جوانحی عمل است و حرکات ظاهری قیــام، رکــوع و ســجده صــورت عملــی آن 

رین تکالیف دینی، بیشترین آیــین و آداب بــدنی را دارد. در تاست. نماز به عنوان یکی از اساسی
ازه نماز، آداب و احکام تنظــیم بــدن در آن وجــود نــدارد و اندبین تکالیف دینی، هیچ عملی به  

بیشترین حجم مباحث شرعی به این عمل و مقدّمات و مسائل آن مربوط است. در ایــن عمــل، 
هــای هــا در حالــتجهت بدن، وضعیّت سر، هیأت اعضا در رکوع و ســجود، وضــعیّت دســت

ه قــرار گرفتــه مختلف قیام، قعود، قنوت و سجود، وضعیّت پاها و امور فراوان دیگری مورد  توجــّ
است. در نماز، هر دو جنبه ظاهر و باطن همواره توأم با هم، دارای اهمّیّت اســت و هــر یــک از 

ه در صورت نبود آن، نماز باطل است. در امور جوانحی و جوراحی نماز دارای مقوّماتی است ک
امور جوانحی و باطنی، قصد قربت و نیّت الهی داشتن و در امور جوارحی، دستوراتی ماننــد رو 
به قبله بودن، جزد مقوّمات ظاهری نماز است. برخی از احکــام شــرعی، جنبــه طهــارتی دارد، 
وضو، غسل از جمله این مسائل است. در این مســائل ضــمن لازم بــودن امتثــال امــر الهــی بــه 

شود. در بحث صورت خاص، با رساندن آب به بدن با آداب و شرایطی، غسل و وضو محقّق می
حج نیز آداب و مناسک بدنی، نسبتاً زیاد است. اِحرام، تراشیدن سر و طواف، اموری هستند که 
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بدن در عینیّت آنها نقش دارد. در بحــث روزه، بــدن در وضــعیّت خــاص قــرار دارد. خــوردن و 
آشامیدن در یک محدوده زمانی خاصی حرام است. روزه با اینکه امری بدنی است اما در تزکیه 

ق آن از دارد. جهاد، یکی از اساسی  و تعالی روح نقش مهمی ترین امــور دینــی اســت کــه تحقــّ
های مختلف استفاده کرد، اما از توان از تاکتیکطریق بدن است. در نحوه مواجهه با دشمن، می

ای اموری مانند مثله کردن بدن دشمن نهی شده است. در سایر احکام شرعی همچنین به گونــه 
 فعل بدنی ظهور دارد. 

، ر بخش عبادات، مطهرات، صوم، جهاد و در بحث احکــام، مبــاحثی مربــوط بــه اطعمــه د
، اموات، حدود قصاص و تعزیرات از جمله مباحثی است کــه بــه طــور مســتقیم بــا بــدن اشربه 

 ای از حــواس دارد:هــر حکــم شــرعی، بهــره انــد:  شهید نانی بیان کردهکه  ارتباط دارد. همچنان
(. حکــم فقهــی، در  36- 1/35: 1400»فلکل حاسة حت مــن الأحکــام الشرعیة«)شــهیداول،

وی بر ایــن اســاس بــه توضــیح واجبــات و محرّمــات   یابد.قالب حواس و امور بدنی تحقّق می
 پردازد. ما به ازای هر یــک از حــواس، »محرّمــات«، »واجبــات«، مربوط به هر یک از حواس می 

ه در »مستحبات«، »مکروهات« و »مباحات« است. شنیدنی های واجب، مانند قرائــت جَهریــّ
های حــرام، ماننــد شــنیدن نماز صبح، مغرب و عشا که فرد باید صدای خود را بشنود. شــنیدنی

های واجب، مانند اطلاع از عیوب اجناس برای تعیین قیمت دیدنی  .موسیقی غنایی و آلات لهو
های حرام، مانند وطی و زنــا و مقــدّمات لمس  .های حرام، نظیر نگاه به محرّماتدیدنیجنس.  

 مانند احکام اطعمه و اشربه و صید و ذباحه)همان(. ها،آنهاست و چشیدنی

 حلیّت دستورات دینی مصالح ابدان و حرمت و    ۴-۱

ت هاحکمت برخی از حلال و حرام   ، به بدن انسان اســت. بــین »حکمــت حکــم« و »علــّ
مدار موضوع است به طــوری   حکم« تفاوت وجود دارد. در »علّت حکم«، جعل و تشری ، دائرر

شود. در »حکمت حکم«، اگر چه مصلحت که اگر علّت حکم موجود نباشد، حکم نیز لغو می
مدار آن نیســت و از آن قابــل جــدا  و مفسده سبب جعل حکم شرعی شده است اما همواره دائرر
شدن است. بدین معنی که ممکن است حکمت حکم نباشد، اما حکم باقی باشد، مانند غسل 
روز جمعه که مطابق روایات، تشری  آن برای نظافت بدن است اما اگر کسی بدن او تمیز باشد، 
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و مفاســد نفــس   همچنان این غسل مستحب است. حکمت برخی از احکام شــرعی، مصــالح

و   هــادر روایتــی دیگــر حکمــت برخــی از خوردنی  امــام رضــا  الامری بــرای بــدن اســت.
  داند.و مفاسد مربوط به بدن می را رعایت مصالح و حرام های حلالنوشیدنی

»خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی یا نوشیدنی را مباح نکرده، مگر آن که در آن منفعت و 
مصلحت بوده و هیچ خوردنی یا نوشیدنی را حرام ننموده، مگر آنکه در آن تلف، فساد و زیــانی 
بوده است. پس هر چیز سودمند و مقوّی برای جسم که سبب تقویت بدن اســت، حــلال شــده 

گیــرد یــا کشــنده اســت، حــرام اســت«)محدث آور که نیروی آدمی را مــیاست و هر چیز زیان
 (.۱۶/333: ۱۴۰۸نوری،

باشــد در روایات، حکمت حرام بودن خون، قساوت قلب و تغییــر رنــگ چهــره و بــدن می  
ایی است که به بدن فت بدن از آلودگیحکمت غسل جنابت، نظا  (.۱۶۲/  ۶۵تا:  )مجلسی، بی

شــود؛ رسیده و همچنین تطهیر سایر بدن است. زیرا جنابــت از تمــام جســم انســان خــارج می
در روایتی، راوی از امام درباره (. 1/76تا: بنابراین تطهیر تمام جسم لازم است)شیخ صدوق، بی
پرسد. حضرت در ضمن یک قاعده کلّی، علّت حرمت شراب، مردار، خون و گوشت خوک می

حلیّت سایر چیزها برای انسان را به جهت علم و مصــلحت حــق تعــالی بــه حرمت این امور و  

مصالح نفس الامری موجود در اشیاد  امام صادق مصالح، مفاسد و مضرات امور دانستند. 
کنند و رعایت مصلحت ابدان را حکمت تشری  برخی بیان می  هاحلیّت آنملاک حرمت و    را،

 دانند: از احکام می
ییر   و  كند  حرا   بندگانش  بر  را  اینها  كه  نبوده  طور  این  متعال  خداوند 

ریبتی كه به داشته و یا بی   هااینها را ح ل، از جهت ریبتی كه به ح ل 
هائی كه بر ایشان حرا  فرموده داشته باشد. نه این طور نبوده، بلکه  حرا  

داند چه چیز بدن آنها را مقاو  او عزّ و جلّ، خود، مرد  را آفریده و می 
و  می  كرده  ایشان ح ل  بر  را  آنها  است. پس  ایشان  و ص ح حال  كند 

داند چه چیزی  استفاده بردن از آن را مباح و جایز شمرده است. و او می 
آن نهی فرموده،   ارتکاب  یا  از خوردن  آنان را  برای آنها مضرّ است پس 
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سپس همان منهیّا  را بر شخص مضطرّ، ح ل كرده، البته در هنگامی  
كه بدن او جزء با خوردن آن امکان دوا  ندارد. پس انسان را امر فرموده 
آن   از  بیشتر  نه  و  یابد  نجا   مرگ  از  كه  مقدار  آن  به  كه 

: 1385، عیاشی، 242/  6:  1371،كلینی،334/  2:  1371)برقی،بخورد.
1/291 .) 

یک قاعده کلّی در اسلام، هر چیزی که برای جسم مضر باشد، حــرام اســت: »کــل   مطابق
حــرّ شی د فیه المضر  علی بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام اکله الا فی حال الضرور « )

ها، آنقدر کم است کــه قابــل اعتنــا نیســتند. اســلام در (. برخی از زیان۸۴/  ۲۵:  1409عاملی،
هــای جزئــی را تحــریم نکــرده بلکــه بــه کند. اسلام، زیانتکالیف خود عُسر و حَرَج ایجاد نمی

ی در ۲۲/۶9۰تــا:  صورت مکروه یا استحباب ترک، بیان کــرده اســت)مطهری، بی (. اصــل کلــّ
انسان زیان داشــته باشــد، حــرام اســت. در ســنت   اسلام این است که هر چیزی که برای جسم

هــا را شود که خوردن فلان میوه یا فلان سبزی مســتحب اســت چــون دنــداندینی، گاه دیده می
برد. در این موارد، ملاک حرام یا مستحب یا را از بدن بیرون می  کند، یا فلان بیماریمحکم می

 (.۶9۱مکروه یا زیان رساندن یا مفید بودن یا مفید نبودن، برای جسم انسان است )همان: 

 تفاوت احکام در جنسیّت بدنی  ۴-۲

های زیادی با یکدیگر دارنــد. هــر خصوصیّات بدنی، تفاوتزن و مرد به حسب جنسیّت و  
منــدی از حــواس ، بهره هــا، هورمونها، اعصــاب، شــریانیک از زن و مرد در عضلات، اعضــا

الکســیس کــارل،  زیادی با یکدیگر تفاوت دارنــد. ، استعدادها تا حدهاظاهری، تفاوت در اراده
 هــاگوید: »اخــتلاف زن و مــرد تنهــا بــه شــکل ظــاهری آنمیفیزیولوژیست و پزشک مشهور،  

شــود، بــه میتر است که از تأنیر مواد مترشّحه غدد تناسلی در خــون ناشــی  نیست، بلکه عمیق
 زن و مرد، نشانه جنسی بــرهای سیستم عصبی های بدن، به ویژه سلول تک سلول طوری که تک

که امــری خصوصیّات جسمی این تفاوت در   (.1354:100،رل)آلکسیس کا  روی خود دارند.«
مشهود و مورد تأیید علوم تجربی است، سبب تفاوت در وظایف و تکالیف تشریعی آنهــا شــده 

باشــد ولــی در امــور اعتقــادی و اخلاقــی، است. این تفاوت عمدّتاً مربوط به احکام فقهــی می
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احکام آن دو یکسان است و از این جهت عقاید مربوط به نساد وجود ندارد ولی در بخش فقهی 
که جنبه بدنی و اجتماعی دارد، تفاوت احکام در عمده ابواب فقهی مشهود است. احکام زنــان 
در نماز، روزه، غسل، حج، ارث، شهادت، پوشش، طلاق و ... به مقتضای تفــاوت در خلقــت 

دختر و پسر متفاوت است و   مربوط به بلو  در  آنها نیز متفاوت است. سن بلو  و علائم جسمی
به تب  این تفاوت، علائم و احکام مربوط به بلو  نیز در دختر و پسر متفاوت است. در دختران، 

رویش موی زیر ، امهای تناسلیاندرویش مو در اطراف ها، رشد سینه ، قاعدگیهای بلو ، نشانه 
رشــد بیضــه، رویــش مانند  های بلو  در پسران دارای علائمیست. نشانه زنانه شدن صدا و    بغل

اســت. تغییــر در صد  رویش مو در زیــر بغــل و،  موی صورت، رویش موی زهار در پائین شکم
 طراحی شده اســت.زمان بلو  در دختر و پسر متفاوت است و متناسب با زمان حیات جسمی، 

براساس نظر مشهور فقهای شیعه، سن بلو  پسر پانزده سال قمری و در دختران، نه ســال قمــری 
ای، در تعیــین احکــام خصوصیّات بدنی نقش تعیین کننــدهاست. بنابراین در هر یک از این دو  

 مربوط به بلو  دارد.
، جنسیّت مطرح های بدن انسان است. در روحاز ویژگیهای جنسیّتی بین زن و مرد  تفاوت

متعدّدی از قرآن کریم تصریح شده است که ایمان، کمــال و هــدایت در دنیــا، نیست. در آیات  
)جوادی آملــی،   (۱۲۴)نساد،    رتباطی با جنسیّت نداردرستگاری، نجات و سعادت در آخرت ا

مشروط به وجود دو جــنس زن و مــرد اســت  هااز آن جا که استمرار نسل انسان  (.3۰۷:  ۱3۸۷
بنابراین خدواند حکیم زنان و مردها را متفاوت آفرید. بر اســاس تفــاوت در خلقــت زن و مــرد، 
احکام شرعی آنها نیز متفاوت است. در نظامات بشری نیز تفاوت جنسیّتی در تقسیم مشــاغل و 

تأنیرگذار است. برخی از مشاغل، مناسب زنان و برخی، مناســب مــردان های اجتماعی فعالیّت
ها در اسلام، دو جنسی است؛ همچنان که مرد حقوق، تکالیف و مجازاتاست. بر این اساس،  

، آنها را بــه صــورت دو اند و مشترکات اصیلِ نوعی دارند، اما جنسیّتو زن در انسانیت مشترک
هــا تــا آنجــا کــه بــه جنس با مختصات فرعی خاص درآورده است. حقوق، تکالیف و مجازات

مشترکات دو جنس مربوط است )مانند تحصیل علم، حــق عبــادت و پرســتش، حــق انتخــاب 
همسر، حق مالکیّت و ...( مشترک است. آنجا که به جنسیّت و مختصّات فرعــی آنهــا مربــوط 
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 (.۲/۲۴9تا: بیاست، وض  برابر و متساوی ولی ناهمسان و نامتشابهی دارد )مطهری، 

 گیری احکامجهتطهارت جسم و    ۴-۳

از آن جا که پیوند تنگاتنگی بین نفس و بدن وجود دارد، ایمان و معنویّت ناشــی از روح بــه 
کند. بدن شخص مسلمان نیز مشمول احکام خاصــی اســت. شــخص غیــر بدن نیز سرایت می

احکام خاصی در شریعت برای او   توجّه به معیارهایی مانند اهل کتاب بودن و غیره(مسلمان)با  
هــای بیان شده است. طهارت بدن مسلمین، دفــن در جامعــه مســلمین و دیــه از جملــه تفاوت

از این ناحیه است. غیر مســلمین نیــز بــه همــین جهــت مشــمول احکــام متفــاوتی بــا احکامی  
مسلمانان از جهت نپذیرفتن اسلام دارند. بر همین اساس بر اســاس شــریعت اســلام، یکــی از 

شود. برخی به شهادتین، بدن، عرق و آب دهان وی پاک میمطهرات، »اسلام« است که با اقرار  
: غیر مسلمین )اعــم از اهــل کتــاب و غیــر اهــل از فقها بر اساس برخی از متون دینی معتقدند

دانند و کفّار کتــابی را پــاک کتاب( نجس هستند. برخی دیگر صرفا کفّار غیر کتابی را نجس می
خورده کافر، حرام و اعضا بدن آنها نجس است و ای معتقدند: نیمدانند. بر همین اساس عدهمی

شود و اسلام آوردن، سبب تطهیر آنها انتقال رطوبت بدن کافر به چیز دیگر سبب نجاست آن می
تــوان تفســیر کــرد کــه شود. بر فرض صحّت قائلین این دیدگاه، این موضــوع را اینگونــه مــیمی

ت روحــی مؤمنــان و همــانکنــد،  نجاست باطنی کفّار به بدن آنها ســرایت می گونــه کــه معنویــّ
در فقــه، تبــرّک بر اساس سرایت قداست روح به بدن  شود.  موحّدان، سبب طهارت بدن آنها می

جستن از ته مانده غذای مؤمن مستحب است. مبنای این فتوا برخــی از روایــات اســت کــه بــر 
تأکید دارند. در روایتــی باقیمانــده غــذا و آب مــؤمن شــفا و درمــان هفتــاد استحباب این عمل  

یــا کســی کــه از او   بوسیدن دست رسول خــدا   (.۱۵۱:  ۱۴۰۶بیماری ذکر شده است )صدوق،  
(. بــر ۲/۱۸۵: ۱3۶۵تأکید قرار گرفته است )کلینــی،  رسول خدا اراده شود نیز مستجب و مورد  

، بلکــه مطلــوب  اشــکالی نــدارد   و امامان معصوم   اساس روایات، بوسیدن دست پیامبر 
  اند است. برخی از فقها نیز به جواز بوسیدن دست برادر مسلمان به عنوان تعظیم و احترام، فتوا داده 

ای بوسیدن دست علما را به عنوان کســی کــه از  (. بر همین اساس، عده ۱۸/ ۲: ۱۴۰۰ )شهید اول، 

دانند. بدن شهیدی که در میدان قتال شهید شــده  شود، جایز می  اراده  ائمّه اطهار پیامبر و    آنها 
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همچنین غسل مسّ میّت کسی که دست به بــدن شــهید بزنــد  باشد با شرایطی نیاز به غسل ندارد. 
 (. 510  / ۲:  1409)حرّ عاملی،   نیز ساق  است: »یدفن کما هو فی نیابه الا ان یکون به رمق« 

 های تربیتی دلالت  -۵

های این موضوع در گیری احکام دینی، برخی از دلالتجهتبا تبیین نقش اساسی بدن در    
 شود: تربیت دینی روشن می

 نقش سازنده بدن در کمال انسان  ۵-۱

های مختلفــی توجّه به آنچه ذکر شد، بدن در عمده احکام و دستورات دینی، بــه صــورتبا  
در این میان بدن به عنوان مرکبی برای انجام ایــن دســتورات و احکــام، نقــش   کند.نقش ایفا می

 . )۲۴۱/   3: ب.  ۱3۶۶)ملاصــدرا،    بدن مرکــب نفــس اســت کند.  در کمال انسان ایجاد می مهمی 
گونه کــه شود. همانتر و سریعتر میهای انسان نیز چابکفعالیّتتر باشد،  هرچه مرکب مناسب

هر یک از اعمال بدنی، تأنیری در نفــس دارد.   مرکب ناتوان، وسیله مناسبی برای مقصد نیست.
که اشاره شد، عمل، یکی از ارکان ایمان است و تحقّق آن نیز عمدّتاً از طریق اعضا بــدنی چنان

شــود. اگــر فــرض بدن، ابزار تحقّق عمل است و بدون بدن، عمل محقّق نمیگیرد.  صورت می
یــافتن کنیم انسان، بدن نداشته باشد، عمل نیز نخواهد داشت. بر همین اساس است که با پایان

گــردد. گردد و پرونده اعمال وی نیز مختومــه میعمر بدنِ انسان در دنیا عمل بدنی نیز قط  می
ت  هر عمل، مقدار معینی در تنویر و تهذیب نفس دارد؛ هر چه بیشتر تکرار شود، ســبب نورانیــّ

شود. اگر از حسنات و طاعات باشد مانند نماز، روزه و حج، سبب نورانیّت نفس بیشتر نفس می
شود. اگر اعمال سیّئه تکرار شود، بــه همــان مقــدار ســبب کــدورت و و رهایی آن از ظلمت می

 (. ۱3۱: ۱3۸۷ملاصدرا، ) شودظلمانی شدن نفس می

 نفی رویکرد افراطی و تفریطی در مواجهه با بدن  ۲  -۵

 و عملی با بدن، همواره افراط و تفری  وجود دارد. افراط در مواجهه علمیدر مواجهه علمی  
گرایی و با بدن این است که انسان را فق  همین بدن بدانیم و از روح غفلت کنیم. تفکــر مــادّی

رویکرد فیزیکالیستی به انسان، ناشی از این نوع نگرش است. این نوع از حیات، حیات حیوانی 
به بدن به این است که انسان را است و با کرامّت انسان سازگار نیست. تفری  در مواجهه علمی  
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صرفاً روح بدانیم و کمترین نقش را برای بدن قائل شویم. از طرفی در مواجهه عملی با بدن نیز 
توجّه افراطی به بدن و شــئونات بــدنی و غفلــت از پــرورش روح افراط و تفری  وجود دارد و آن 

-اعتنایی به بدن میاست. مواجهه عملی تفریطی به بدن مانند برخی از متصوّفه و مرتاضان، بی
از طرفــی در برخــی از   کننــد.فرسایی بــه بــدن تحمیــل میهای نامعقول و طاقتشود و سختی

های عرفانی، نگرش منفی نسبت به بدن وجود دارد. بدن موجودی پســت و دانــی، چــاه یشه اند
در تلقّی برخی از عرفا نظیــر  بیان شده است.4و خار جان   3اهزن در کمالر  2دشمن انسان    1تن،

اگر کسی آن مولوی، بدن وبال انسان است و از این رو همواره در انتظار رهیدن از بدن هستند و 
مولوی اشاره به داستانی دارد که در آن ابــن ای خدمت به انسان کرده است. را از بین ببرد به گونه 

گوید: اگر من قاتل تو هستم، زودتر من را بکش. حضرت می  ملجم ملعون به امیرالمومنین
با این بیان که اگر تقدیر الهی باشد، قابل تغییر نیست و من بنده تن خود نیستم و تــن مــن مهــم 
نیست و حقیقت و جوانمردی من به روح من وابسته است و شمشیر و خنجــری کــه تــن مــن را 

صحیح نیست  بکشد، مانند گل و ریحان برای من است. استناد این سخن به حضرت علی 
و دینی چنین سخنی از آن حضرت نقل نشده اســت. مولــوی بــه نقــل از آن   و در مجام  روایی

 گوید: حضرت در جواب ابن ملجم ملعون می

  خواجه روحم نه مملوک تنم /غم شو شفی  تو منمبیلیک 
 تن خویشم فتي ابن الفتیبیپیش من این تن ندارد قیمتی/ 

  مرگ من شد بزم و نرگسدان من خنجر و شمشیر شد ریحان من/

ری و خلافت کی کند)مولوی، مثنــوی معنــوی، حرص می  /سان پی کندآنک او تن را بدین

 
. جهد کن تا این طلب افزون شود/  تا دلت زین چاه تن بیرون شود ٭ خلق گوید مرد مسکین آن فــلان/  تــو بگــویی 1

 ها خفته است/ هشت جنت در دلم بشکفته است.ام ای غافلان ٭ گر تن من همچو تنزنده
 دلا این تن عدو کهنه تست/  عدو کهنه خال و عم نگردد. .2
زنست ٭ شم  تاجر آنگهســت افروختــه/  کــه بــود . خوردن تن مان  این خوردنست/ جان چو بازرگان و تن چون ره 3
 زن چو هیزم سوخته.ره 

 (. ۷۰)مولانا، مثنوی معنوی، دفتر پنجم، شماره  شکلست تن شد خار جان/  در فریب داخلان و خارجان   . تن قفس   4  
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 (170دفتر اول، ش 
گیرد، امــا گونه به خود میاین طرز تفکر، اگر چه در مواردی در بیانات شعری حالت اغراق  

 در مورد جسم است. یشمندان اسلامی اندحاکی از طرز تفکر برخی از 

 اهمّیّت بدن در تربیت دینی  ۵-۳

وام و بر اساس آموزه های اسلامی، بدن، صرفاً متشکل از اجزاد و ابعاد مادّی نیست، بلکه قــِ
(. ۱۲/۲۲۷: ۱۴۱۷کارکردهای حیاتی آن در گرو حقیقت دیگری بنام »روح« است )طباطبــایی،

حقیقت انســان را  بدن، از سنخ عالم مادّه و روح، از سنخ عالم فرامادّه است. این دو با همدیگر
توجّه جدّی شریعت اسلام به بُعد جســمی دهند و روح، مدبّر و مقوّم بدن است. راز تشکیل می

انسان را باید در پیوند تنگاتنگ روح و بدن جستجو کرد. بــدن، نقــش اساســی در تکامــل روح 
دارد. روح برای حرکت به مرکب نیاز دارد. بدن، مرکب روح اســت. روح، بــرای کســب علــوم، 

های دینی، بدن (. در آموزه۱۸: ۱3۸۸معارف و درک حقایق به بدن نیاز دارند )حسن زاده آملی، 
کالبد مقدّسی است که روح الهی در آن دمیده شده است و این بدن باید به حــدّی از اعتــدال و 

ت  قابلیّت دریافت نفس داشــته باشــد. از همــین رو هــر جســمی تا شرافت وجودی برسد قابلیــّ
دریافت روح انسانی را ندارد و تنها این بدن با این اوصاف، قابلیّت دریافت نفخه الهــی را دارد. 

بدن از خاک آفریده شده و از طرفی در برابر این نگرش منفی، نگرش دینی وجود دارد. در دین،  
ای الهــی اســت کــه از طریــق شایسته رستاخیز در برابر پروردگار اســت. بــدن بشــری، آفریــده

 (. 347: 1389سازد )نصر، رمزپردازی آن، حقایق مثالی مشخصی را منعکس می

 برنامه تربیتی مواجهه با بدن   ۵-۴

توجّه دارد و آن را مخلــوق احســن و اشــرف دین اسلام از یک طرف به لحاق نظری به بدن  
داند. از طرف دیگر، با وض  دستورات و احکام خاصی به لحاق عملی، مواجهه انسان الهی می

های دینی بر اســاس تعامــل روح و بــدن بــا کند. در آموزهرا با بدن به شکل صحیحی تنظیم می
یکدیگر، احکام و دستورات خاصی متناسب با مرتبه جسم انســان صــادر شــده اســت. فلســفه 

ها و دستورات بهداشتی که در اسلام وجود دارد، تقویــت بسیاری از امور از قبیل نظافت، غسل
از مناسک شرعی و آداب دینــی نقــش اساســی جسم است. بدن، در انجام دادن حجم عظیمی  
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گیری اعمال دینی، نقش اساسی دارد و پیوند ونیقی با دینداری دارد. بر این اساس بدن در شکل
در دین اسلام اگر کسی تمام همّ خود را تقویت بدن قرار دهد، این موضوع نقص کــار آن، دارد.  

های دیگــر را مهمــل این نیست که جسم خود را تقویت کرده، بلکه نقص آن این است که جنبه 
(. هر انسانی برای رسیدن به کمال، نیاز به تربیت 558  -۲۲/559تا: گذاشته است)مطهری، بی

و تمام ادیان الهی و قوانین شرع مقدّس، همــین هــدف تربیــت انســان را  جسم و روح خود دارد
کنند و تلاش آنها برای رسیدن به این هدف و مقصدِ ارزشــمند اســت. بنــابراین لازم تعقیب می

یکی دنیا و بدن خود را دیده و بهره خود را از آن بگیرد و است انسان دو چشم خود را گشوده و با 
بینــیم احکــام دیــن مقــدّس با دیگری به آخرت و مسائل روحی خود بنگرد. از اینجاست که می

شوند )طبرسی، اسلام منحصر به مسائل روحی نبوده بلکه هر کدام از جسم و روح را شامل می
1380 :16 .) 

 گیرینتیجه
 آید: شده نکات زیر به دست میاز پژوهش انجام

ت رســیدن گونه که در ساحت انسان نقش مهمی  بدن، همان بر عهــده دارد و ابــزار بــه فعلیــّ
کمالات و استعدادهای انسان است، در دیــن نیــز در انجــام تکــالیف و دســتورات دینــی نقــش 

گیرد، اعضا بدن نیز بــه محوری دارد. بدن در هر فعل شرعی، هیأت و شکل خاصی به خود می
ظرف تحقّق عمل، بــدن های شرعی دارند. فعالیّتتناسب وظایف خود، نقش خاصی در انجام 

 گیری عمل بدنی مؤنّرند. است که دارای یک مبادی است و آن مبادی نیز در شکل
با دستورات دینی، نقش بدن در تعیین برخی از احکام دینــی در پرتو ارتباط ساحت جسمی  

های متفاوتی وجود شود. درباره اینکه عمل، داخل ایمان است یا خارج از آن، دیدگاهروشن می
دانند. در روایات، تصریحاتی وجود دارد که عمل، داخل دارد. برخی عمل را خارج از ایمان می

حقیقت ایمان است. مجرای تحقّق اعمالی که ظهور بیرونی دارد، بدن اســت. بنــابراین، ایمــان 
ق تکــالیف  پیوند با جوارح بدنی دارد و نحوه آن بر اساس این روایات، ابزاریّت بدن بــرای تحقــّ

 الهی است.

ق  در هر یک از استطاعت فقهی و کلامی، شروطی وجود دارد که بــا آنهــا اســتطاعت محقــّ
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شود. یکی از این شروط استطاعت بدنی است. استطاعت بدنی ناظر به توانــایی بنــده بــرای می
باشد. با عنایت به تفاوتی که بین »حکمت حکم« و »علّتحکم«  وجود انجام تکالیف الهی می

 ، به بدن انسان مربوط است.هادارد، بر اساس تصریح روایات، حکمتِ برخی از حلال و حرام

بر اساس تفاوت تکوینی بین زن و مرد در ساحت فقهــی ایــن تفــاوت را های اسلامی  آموزه
پذیرفته و تمایزاتی بین احکام زن و مرد ایجاد شده است. به جهت ارتباطی که بین روح و بــدن 

گذارد و همین امر موجب وجود دارد، ایمان، اسلام و طهارت و تقوای روح در بدن نیز تأنیر می
شود تفاوت بین ابدان مسلمین با غیر مسلمین، مؤمنین و غیــر مــؤمنین، اولیــا الهــی و افــراد می

 عادی، بدن شهید و دیگران و ... وجود داشته باشد. 

به بــدن  توجّهیشود. هر یک از بیدر مباحث تربیت دینی از اهمّیّت و نقش بدن غفلت می
هایی برای انسان به آسیب توجّه بیش از حدّ متعارف به بدن نکوهیده است. هر یک از این دو،و  

ای نقــش ایفــا آورد. بدن در کمال انسان و انجام بســیاری از مقــولات دینــی بــه گونــه وجود می
 توجّه به این ساحت و آنار آن از الزمات تربیت دینی است. کند. بنابراین می
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